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 قم – 1445دهه اول محرم 

 استاد اوجی شیرازی

 

 :(1402 مرداد 5) مروز نه

 گیری سیدالشهداء علیه السلاممراحل سفر آخرت و دست_ 

 

 

 

 اعوذ بالله من الشیطان اللعّین الرّجیم

 اعوذ بولایتک یا مولای یا امیرالمومنین

 بسم الله الرحمن الرحیم

 بیتک المظلومین المعصومین و لعنۀ الله علی اعدائهم اجمعین. صلی الله علیک یا رسول الله و علی اهل

اللهم کن لولیک الحجۀ بن الحسن، صلواتک علیه و علی آبائه، فی هذه الساعه و فی کلّ ساعه، ولیاً و حافظاً و 

 قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیَناً حتی تُسکنه ارضک طَوعا و تمُتّعه فیها طویلاً.

 یا صاحب الزمان!

 زــــا العزیــــایه ،یده منـة الحمرّـایها العزیز / ای غ ،دة منـــای طلعت الرشی

 ا العزیزـــــایه ،سپیده من ،ایها العزیز / خورشید من ،ور هر دو دیده منـــای ن

 به سوی من ای آرزوی من ها شـده همه آبروی من / چشمی گشاکــــاین اش

 کندک دمادم چه میــت اشهاد / با چشمکنلت این غم چه میدر حیرتم که با د

 کندحرم چه میــترین غروب مکند / زخمیـاتم چه میو م های داغ شیونشب

 ری ظهور کنــــور کن / یا از برای زینب کبـــــیا این دل شکسته ما را صب

 یا بن الحسن!

لْمِ دمَُه أَلسَّلامُ عَلى ! عَلى مَنْ هتُِکَتْ حُرْمَتُهأَلسَّلامُ  !مَنْ اُریقَ بِالظّـُ

 حبیبی یا حسین! ،یا رَحمَۀ اللهِ الوَاسِعَۀ وَ یا بابَ نَجاةِ الاُمّۀ

  ﴾19ق/﴿ .ذَلکَِ مَا کُنْتَ مِنْهُ تَحِیدجَاءَتْ سَکْرَةُ المَْوْتِ بِالْحَقِّ  وَ
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 فرج امام زمان را برساند.  ،امیرالمومنین خدا به آبروی 

 اش قرار بدهد.، مورد رضایت ولیما را عقایداعمال و رفتار و گفتار و 

 نسألک اللهم بروح علی بن ابیطالب علیه السلام الذی لم یشُرِک بالله طَرفۀَ عینٍ اَن تُعجّلَ فرج مولانا صاحب الزمان.

محضر بقیۀ الله فی  ، حضرت امیرالمومنین و سیدة نساء العالمین، جهت عرض تسلیت بهالممیر عهدیه محضر ا

الارضین صلوات الله علیهم اجمعین صلواتی تقدیم کنید. اللهم صلّ علی محمد و آل محمد و عجّل فرجهم و اهلک 

 عدوّهم.

 

بن ابی امیه به محضر حضرت مشرف  نادةشخصی به نام جُ ،یه السلام وقتی در بستر شهادت بودندامام مجتبی عل

عدَ لِسفرک و حصل زادک قبل حلول إستَ» :مرا نصیحت کنید. حضرت فرمودند ،و عرضه داشت آقای من شد

 برسد، خودت را آماده کن. جلتآماده سفر باش قبل از اینکه ا« .جلکاَ

خواستند بلند شوند و بعد از نماز مغرب و عشاء وقتی که مردم می ءامیرالمومنین سلام الله علیه هر شب بلااستثنا

در تمام مسجد کوفه صدای نازنین امیرالمومنین سلام الله که  با صدای بلند فرمایشی داشتند متفرق بشوند و بروند،

 آماده «.دْ نُودِیَ فِیکمُْ باِلرحَِّیل فَقَتَجهََّزُوا رَحمِکَُمُ اللهُ» :فرمودندمیشنیدند که حضرت پیچید و همه میعلیه می

و هر کدام ما امروز و فردا باید به سفری برویم که عقبات است رفتن باشید. چرا که آهنگ خداحافظی نواخته شده 

خورد و ر طولانی با مرگ استارت میاین سف الان برای این سفر آماده نیستیم و روی ماست که ماههولناکی روب

 شود.شروع می

ای آن لحظه «. مَا کُنْتَ مِنْهُ تَحِیدذلَِکَجَاءَتْ سکَْرَةُ المْوَْتِ باِلْحَقِّ  وَ» :فرمایدمی 19، آیه خداوند متعال در سوره ق

نه  خودش را از دست داده است. بینیم که تمام وجود ما قوا و توانخواهد از پیکر ما خارج شود، میکه روح می

 زبان ما توانایی چرخیدن دارد و نه دست و پای ما!

؛ وصوفٍمَ یرُگذرد که غَای بر او میچنان لحظهآن :فرمایندنهج البلاغه می 108امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه 

 بیند مالی که منکند میگذرد! از طرفی نگاه میامکان وصف ندارد که انسان وقت جان دادن چه حالی بر او می

 ببرند و وبال و سنگینی آن گردن من خواهد بود! لذتش را ، قرار است دیگرانآوری آن دست و پا زدمبرای جمع

اما قطعاً تمام این لحظات برای همه ما اتفاق خواهد افتاد.  ،چند سال دیگر ،یک سال دیگر ،و فردارفقا! امروز 

و باید است مانده  ،زدیماموال ما هرچه که داشتیم و برایش دست و پا می بینیم هیچ توانی نداریم.کنیم مینگاه می

 دل بکنیم و جدا بشویم. از تمام تعلقاتمان 
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بین چشم تو تیز« .فبََصرَُکَ الْیَوْمَ حَدِیدفکََشَفنَْا عنَْکَ غِطَاءَکَ » :فرمایدمی 22وره ق، آیه خداوند متعال در س

 دیدی! آن نمیاز بینی که تا قبل می را چیزهایی ،شودمی

دانستم گوید خدایا اگر میخواهد جان عزرائیل را بگیرد، میجان دادن که وقتی خدا میحال سخت  یخب از طرف

 گرفتم! من جان یکی را نمی ،دادن انقدر سخت استجان 

زند تا دم آخر که دین و اعتقادات صحیحه را از ما بگیرد! ولایت را از از آن طرف هم شیطان دارد دست و پا می

 هیری نمیریم.بیری بمیریم و زُتا اینکه زُ .ما بگیرد

 ،است آن موقع که دست ما از همه جا کوتاه شده آید؟از چه کسی کاری بر می کنیم؟توانیم کار مییآن موقع چ

 ها یعنی چی.ها و این روضهفهمیم این اشکتازه آن موقع می

گاهی  «بالحسین علیه السلام؟ذکرُُ ما صُنع ، هل تیا مِسمع» :سمع بن کِردین فرمودندبه مِامام صادق علیه السلام 

 ؟(چقدر تنها شده بود بود؟ قدر تشنهود؟ چچی بر سرش آوردند؟ )چقدر خسته بشینی فکر کنی که نمی

 گفتم نعم یا مولای. 

گریه ر؛ عبِستَأَ کهشوم تاب میآنقدر بی .کنی؟ گفتم به والله که بلهشوی و جزع میتاب میبی ؟عَجزَتَأَ :فرمودند

؛ تمَنع من الطعامحتی أن  !است بینند که حال من به هم خوردههمه می. أهلی اثر ذلکَ فی وجَهی ریحتی یَ .کنممی

 آید که ارباب من گرسنه و تشنه شهید شد! گذارند یادم میتوانم بخورم. تا غذا جلویم مینمی غذا

ه هیچ کسی کاری دهم به تو که هنگام مرگت کرحمتت کند. بشارت می یخدا. حضرت فرمودند رحمک الله

، امام مجتبی، رسول ءایند. امیرالمومنین، سیدالشهدآک؛ پدران من کنار تو می آبائی لضورَکند، حُتواند برایت نمی

 کرد.گویند این همان کسی بود که گریه بر سیدالشهداء میمی آیند،خدا می

کند؟ از مادر مهربان اش چطور رفتار میآی ملک الموت! آی کسی که آمدی جانش را بگیری، مادر مهربان با بچه

 عزای سیدالشهداء سلام الله علیه بوده است.تر باشی بر کسی که گریان باید مهربان

بعد از مرگ تازه  «موتله اشد من ال رُغفَو ما بعد الموت لمن لا یُ» :امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودندمرحله بعد 

امیرالمومنین فرمودند بر  «ه و وحشته.ا ضنکه و ضیقفاحذرو !القبر !القبر»شود. ها شروع میها و سختیبدبختی

انا بیت الغربۀ، انا بیت الوحده، انا »گوید ر باشید از تنگی قبر! از تاریکی قبر! از وحشت قبر! که هر روز میحذ

 «بیت الوحشه!
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هر چقدر هم این خانه برای من وسیع باشد، یادم به  و ای که باشمدر هر خانهمام صادق علیه السلام فرمودند: ا

 خواهد شد!، خانه برای من تنگ افتدقبر که می

 دگفتن کنند؟د. چی کار میشدیم. دیدیم یک جماعتی جایی ایستادن، می گوید با پیغمبر اکرم رد میبُراء بن عازب

رساندند. نشستند بالای این  کنند. پیغمبر اکرم سراسیمه رفتند و خودشان را به این قبردارند قبر می ،یا رسول الله

« .و لمثل هذا تجهزوا»گفتند کردند و میپای رسول خدا تر شد! گریه می کردند که خاک زیرآنقدر گریه می قبر،

 باشید. قبر باشید. آماده مرگ این آماده

و خواهید ببرید کنار قبر، وقتی که میت را می :در من لا یحضره الفقیه است که امام صادق علیه السلام فرمودند

 آرام بلند کنید. بازگذارید، آرام آرام ببرید، روی زمین بگذارید، دفعه او را در قبر نیک ،کنید دفن او را خواهیدمی

 دفعه در گودال بیفتد! کسی یکنکند 

 چرا که روح به بدن تعلق دارد. 

 های او را تکان بدهید و به او تلقین کنید. نکند او را رها کنید و بروید. شانه ،بعد که وارد قبر کردید

 شود. اگر کسی حق دیگری را ضایع کرده باشد، فرمودند به فشار قبر مبتلا می

اگر مومنی از کسی خواهشی داشت و او خواهشش را برآورده نکرد، خدا ماری در قبر بر او مسلط می کند به نام 

 شجاع. 

 است. ما علیهم السلام اینها فرمایشات ائمه 

از آن طرف هم دو ملک قرار است بیایند و از ما  ،ی شب اول قبر ماکساین سختی و این تنهایی، این بی ،حال

 به این سوالات جواب بدهیم؟ها ها و تنگیها و اضطرابدر آن سختیتوانیم سوال بپرسند. چطور می

  کنیم؟برای شب اول قبرمان چه باید 

 ؟کند به روز قیامتکه در کفنش تربت حسین نباشد / چه خاک بر سر خود میهر آن

 ؟ز عاشقی چه علامت ؟گی چه نشانیکسی که قبر حسین را ندید و رفت ز دنیا / ز شیعه

، آن موقع بردندیمسمت خانه قبر وقتی که داشتند ما را  ،وقتی که روح از پیکر ما جدا شد .فهمیمالان ما نمی

روضه برداشتیم، در راه فهمیم قدم به قدمی که سمت . آن موقع میاست کجای عالم نشسته ،فهمیم این حسینمی

 هر قطره اشک را آنجا حساب کردند. است. مادرش نوشته ،کربلا برداشتیم، هر یک حسینی که گفتیم
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او را هم  ،م در کربلا از دنیا رفت. تشییع جنازه مفصلی گرفتند. همان موقع یک دهاتی هم از دنیا رفته بودآن عالِ

  این دو نفر کنار هم قرار گرفت.قبر  ء،در حرم سیدالشهدا ،خواستند تشییع کنندچند نفر می

 یک مقداری طول کشید.  ،دفن کردندهم دهاتی را دفن کردند و رفتند. این عالم را 

از شب اول قبر چه خبر؟ گفت شما  پرسیدم دیدم، در عالم خواب پدرم راچند روز بعد گوید میفرزند همین عالم 

هیچ چیز  دهاتیطرف  ،کین آمده بودندمل ،شنیدم قبر کناریمن می ،چیدیدلحد می ،ددادیداشتید من را تلقین می

 داد، به او گفتند:تشخیص نمی دانست، هِر را از بِرنمی

 من ربّک؟ -

 ؟چه بگویم -

 :شد! فقط یک چیز در ذهن و دلش مانده بود کهزبانش باز نمی ،در آن لحظه سختی

 شناسم.القبر. به خدا جز حسین نمیوالله ما اعرف غیر صاحب هذا  -

 ات کجاست؟قبله -

 .والله ما اعرف غیر صاحب هذا القبر -

 کتابت؟ -

 شناسم.جز حسین نمی  ما اعرف غیر صاحب هذا القبر.والله -

شناسد. من هم دستگیرش آمدند به او هجوم ببرند، یک صدایی آمد که صبر کنید. فقط من را می گوید تا ملکینمی

 دستش را گرفتند و بردند.ارباب بود.  خواهم

 :من آمدند. گفتند گوید دو ملک بالای سرمی

 ک؟ من ربُّ -

دستش را گرفت.  ن آمد،را امام حسی روند. اوکنند، میگویند صد آفرین، ول میاب بدهم آخرش میگفتم اگر جو

 منم گفتم:

 .والله ما اعرف غیر صاحب هذا القبر -

 ،دید دست او را گرفتم جواب همه این سوالات را بلد است،گفتند  السلام خندان آمدند،ء علیه دیدم سیدالشهدا

 خواهد دست او را هم بگیرم!می

از عذاب قبر، از فشار قبر، از سوال ملکین در امان  ،الحسین سلام الله علیه در قبر کسی باشد فرمودند اگر تربت

 خواهد بود. 

 . گفتیم یا رحمۀ الله الواسعه...فهمیم چرا میقدم به قدم تازه می



6 

 

 ترسم، برزخ است. السلام فرمودند از آن چیزی که برای شیعیانم میامام صادق علیه  

ترسم برای شیعیانم از برزخ. آن موقعی که دستشان ست؟ فرمودند از زمان مرگ تا قیامت. میبرزخ چی ،گفتم آقا

 از همه جا کوتاه است. 

گویند ما محبوس در زندان برزخ هستیم. آیند و میشان میخانه ارحام ملتمسانه درِمعه اموات فرمودند هر ج

مان نبودیم. برای ما روزی مثل شما دست ما باز بود. ما به فکر درگذشتگان دست ما از همه جا کوتاه است. یک

کند. آنها محتاج آنها نمی یادی از کسی شنود.خیراتی کنید و یاد ما باشید. فرمودند هیچ کسی صدای اینها را نمی

 !یمهستند و ما غافل

گفت اگر غذایی جلوی حیواناتتان  نویسد که امیر خراسان در عالم خوابمرحوم محدث نوری در سفینۀ البحار می

 به نیت ما بیندازید که ما به همین هم محتاج هستیم.  ،اندازیدمی

 رسد؟ کند، آن موقع کی به داد ما میما را فراموش می مانکند، کس و کارآن زمانی که فرزند هم فراموش می

 آید؟ روی چه کسی جلویت میکربلا مییادت است گفتم وقتی که به 

 .کندگویند فعل مضارع دلالت بر استمرار میدر عربی می

ت هم نسلتو را  ه آدرس قبریعنی آن موقعی کتَحضُرُ  «.علیه السلام ارِ قبَرُ ابِنَها الحُسینِتَحضُرُ لزُِوّفاطمۀ الزهرا »

 «م.م ذنُُوبَهُلَه رُتَستَغفِ هی و»عند زائر قبر الحسین تَحضُرُ  داماًند، فاطمۀ الزهرا مُفراموش کرد

کند که هفتاد هزار ملک خلق می عرق زائر سیدالشهداءهر قطره  خدا ازنگویی گرم است. فرمودند  ،رویکربلا می

  .کننداستغفار می ،رفته استسلام الله علیه  ءزیارت قبر سید الشهدابه تا روز قیامت برای کسی که روزی 

اذان صبح شروع و اذان مغرب  ،روزه من ..، تمام شد.لسلام علیکم و رحمۀ اللهالله اکبر شروع شد، ا ،خوانمنماز می

 الحسین سلام الله علیه است. ، زیارتآن چیزی که انتها ندارد تمام؛ اما

 احساس تنهایی و وحدت و وحشت نکنی.  تا ،دنایستچهار هزار ملک کنار قبر تو می فرمودنداز آن طرف 

 ی که:روز سختی، آن روز تنهایی آن روز آن شده روز قیامت، یوم الفزع الاکبر!حالا 

 جبرئیل بودند،حضرت عیسی نشسته  :امام صادق علیه السلام فرمودند اوندی این روایت را آورده است کهقطب ر

ل افتد؟ تا جبرئیچه موقع اتفاق می قیامت ،جبرئیل . یک موقع حضرت عیسی گفتند راستیزدندبا هم گپ میآمد، 

 دانید قیامت چیست؟ هوش و مدهوش روی زمین افتاد! گفت شما میای زد و بیاسم قیامت را شنید، نعره
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 (14/سراء)ا «.بِنَفسِْکَ الْیَوْمَ عَلیَْکَ حسَِیباً قْرَأْ کِتابَکَ کَفىاِ»آید: میآن روزی که فرمودند ندا 

ه دمِقَلِ جدَوَ»خطبه دهم نهج البلاغه را ببینید، امیرالمومنین فرمودند بهترین حال در روز قیامت برای کسی است که 

 . جای پایی برای قدم داشته باشد.جای نفس کشیدن داشته باشد «عا.صِتَّه مُسِفَا و لنَعًوضِمَ

 من غافل هستم!()چقدر 

 را سلام الله علیها گریان هستند.پیغمبر اکرم آمدند وارد منزل شدند، دیدند حضرت زه

 تو چرا گریانی؟  ،فاطمهم دختر_ 

یادم به روزی افتاد کسی افتاد! به روز قیامت افتاد! یادم به روز بی میاداحوال المحشر و یوم القیامۀ.  کرتُبابا! ذَ_ 

 کند. اش فرار میاز بچهکه مادر 

، نماز، صله کشد. به اسم تمام واجباتطول میل فرمودند پنجاه موقف دارد. هر موقفی هزار سا الاکبر. فزعیوم ال

 (7)زلزال/ «.خیَْرًا یَرَه ذَرَّةٍ فمَنَْ یَعمَْلْ مِثْقَالَ»؟ تک تک اینها... ، با خانواده چطور بودیرحم، اخلاق

کم عن الصغیر من عملکم  ن الله سائلالله اِ عباد واو اعلم» :فرمودند امیرالمومنین سلام الله علیه ،باورم بشود یا نشود

 خدا ریز و درشت را خواهد پرسید.  «و الکبیر.

فمََنْ یَعمْلَْ »فهمید که  خواهیم ؛میریدمیهم شما میرم، من میباورم بشود یا نشود.  .این فرمایش امیرالمومنین است

 (8و7)زلزال/ «.منَْ یَعمَْلْ مِثْقاَلَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَه وَ .خیَْرًا یَرَه ذَرَّةٍ مِثْقَالَ

ریز و  (12)یس/« ..ءٍکلَُّ شیَ وَرهَمُ ءاَثَ وَ قَدَّمُواْ ماَ تُبُنَک وَ»... : فرمایدخدا می ،در سوره یسنه فقط اعمال ما، 

 نویسیم!میعمل شما را هم پای شما درشت؟ نه! آثار 

 هم بهشت معلوم است و هم جهنم. ،محشر که همه ایستادند یاز صحرا یوم الحسرة!

خواهی یوسف را برای همیشه از من بگیری بگیر، اما دیگر این آتش جهنم اگر می یا،خدا گویدحضرت یعقوب می

 را به من نشان نده.

  : اجرنا من النار یا مجیر.ببینید در دعاها

  خلّصنا من النار یا رب.الغوث لغوث ا

 النار.  علی شَیبَتیحَرِّم 

وَ اَسمْاؤُکَ الْحسُْنى وَ ما یخُافُ  کْبَرُ،الاَوَ ما فیهِ وَ فیهِ اسمُْکَ  اَللّهُمَّ اِنىّ اَسْئلَُکَ بِکِتابِکَ المْنُْزَلِدعای قرآن به سر: 

 .نى مِنْ عُتَقائِکَ مِنَ النّارانَْ تَجعَْلَ وَ یُرْجى
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 رسول خدا را پیر کرد! منِ ،چیزی هست که پیغمبر خدا فرمودند یاد قیامتیک 

ار است، ه ما گفتند و مشت هم که نمونه خروب علیه السلام یک نمونه را حضرت باقر ،شودحالا روز قیامت می

محشر ئق را در خلائق فی المحشر؛ خدا تمام خلا، و جمع الله شودیوم القیامۀ؛ روز قیامت که می اذا قامَ :فرمودند

  ما بدهند.خواهند نتیجه یک عمر زندگی ما را به می کند. اضطراب و نگرانی است.جمع می

 «.بِنَفسِْکَ الْیوَْمَ عَلیَکَْ حَسیِباً کَفى کِتابَکَقْرَأْ اِ» بخوان.آید خودت می ندا (10)تکویر/ «.وإَِذَا الصُّحفُُ نشُِرَتْ»

 خودت به حساب خودت برس. (14اسراء/)

! فلان است ای برایش نماندهبیند هیچ حسنهمی اما ،دهندنامه عملش را به او می آورند،کاری را مییک بنده گنه

رفت! چیزی در  لرزاندی،دل زن و بچه را  ، اما غیبتی کردی، رفت! حق الناسی کردی، رفت.را کردیخوب کار 

 . است نامه اعمالت نمانده

، در نامه است قرض داده های آن کسی کهاو را ندهد، تمام ثوابکسی که قرض بگیرد از دیگری و پول فرمودند 

 عمل او قرار خواهد گرفت.

 است! دهند. حیران و مضطرببه دست چپ او می آورند. نامه عملش راای را میدهیک بن شود،فرمودند قیامت می

 ؟ کار باید کنمیچ_ 

که مادرش دارد بیند گردد. میمی رود،بگرد، ببین کسی هست که کمکت کند. میدر صحرای محشر گویند برو می

کند، کنند! تنها و حیران و مضطرب نگاه میرفقایش دارند فرار می کند!کند! برادرش از او فرار میاز او فرار می

 !است و از حسنات هم چیزی نماندهاست سیاه  شبیند نامه عملمی

ید او وبر، خذوه الی نار جهنم. العذاب آید که یا ملائکۀز هر طرف ندا میا ت النِدا من بین یدیه و من خلفه.فإذا یأ

 را بگیرید و در آتش جهنم بیندازید. 

به او  ،ترسیدن و لرزیدن! آن ملائکه غلاظ و شداد که تصورش هم برای ما سخت استکند به این بنده شروع می

هنوز به این  ،برندبکشند سمت جهنم؛ تا دست می اش را بگیرند،انیموی جلوی پیش برندکنند، دست میحمله می

 ا یا ملائکه! ای ملائکه صبر کنید.فوقِ: آیدل الله؛ از طرف خدا ندا میبَمن قِ اند، فإذا یأت النداکار نرسیدهده گنهبن

 ؟ است شده چی_ 

خواهم این امانت را امروز من می شتری منه بأعلی ثمنٍ.، فأنا اَخدا دارد یک امانتی پیش منِ امانۀٌ.فإنّ له عندی _ 

 از او بخرم. 

 ست.حالا ببینیم چی گوید من امانتی پیش خدا نداشتم!می حیران! او هم

  شوند.، به خط میپیغمبر هزار صد و بیست و چهار
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 او بخرد! کار را ازهخواهد امانت این گنچه خبر است؟ خدا می

 گرفتار ،من ،م به سوی نار / گیرم که شوم در قعر آتشندَرَکه بَ گیرم

 !شود در قعر آتش این شعارم / خدایا من حسین را دوست دارم

 پیغمبر به خط، امانت چیست؟  هزار صد و بیست و چهار

شود یک درّ گرانبهایی در این در صندوق که باز می ،آیدیک صندوق از آسمان می :امام باقر علیه السلام فرمودند

  گیرد.محشر را می صحرای صندوق است که نورش تمام

 بیا قیمت بگذار. یا آدم! _

 گوهری ،زرگر شناسد / قدر گوهر ،قدر زر

اگر از  .ارزدخدایا این خیلی می ، مهربانی.تو بزرگی الهی انت ارحم الراحمین. :گویدمی ،کندنگاه میحضرت آدم 

 این است که از آتش نجاتش بدهی.  ه الدّر ان تنجی صاحبها من النار.قیمۀ هذ ،آدم ابوالبشر بپرسی منِ

 حرف آدم را قبول کن.  ای خدا! .شودمی حالخوش ،کاراین بنده گنه

 برو بالا... . .لی کم قیمت گذاشتیخی ها.متَوَّما قَ قلیلٌ ا! نه یا آدم!کلّ :آیدندا می

 بیا قیمت بگذار.  م هذه الدّرة.قوِّ !ابراهیمیا _ 

 الان به بهشت برود.  بر او حرام شود.آتش جهنم  ،خدایا_ 

 مگر می شود؟!  !بنده متحیر

 .برو بالا متَها.وَّما قَ یا ابراهیم! قلیلٌ :آیدندا می

 انبیاء متها.وَّما قَ قلیلٌ :آیدیک به یک، اما ندا می ،درجات بهشت کند،، یک چیزی اضافه میآیدهر پیغمبری که می

 گذارید!خیلی کم دارید قیمت می

 ،عزیزدلمم هذه الدرة. وِّقَ !ی احمدبرسد حبیندا می رسد.؛ نوبت پیغمبر ما میالی خاتم الأنبیاء الی ان ینته النبیون

 تو بیا قیمت بگذار. 

 گویند خدایا سوالم از تو این است... کنند. مییک نگاه می ،آورندپیغمبر اکرم تشریف می

  (خواهد بشود؟این ماجرا چه می ه غلاظ و شداد دورش که آخرو ملائک ،لرزدحالا این بنده هم دارد می)

 ن أینَکس، مِبی ،کارگنه ،دست خالی ،هذا العبد الحیران المذنب؛ این بنده متحیر ،خدایا :گویندپیغمبر اکرم می

بعد من آن را قیمت  آورده است؟از کجا این درّ را  ها؟ایا هُقتَزَکسب رَ فی أیّو  ؟ها؟ از کجا این را آورده استبَسَکَ

 گذارم.می
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؛ داشت د مَرَّ علی جماعۀٍقَ ،اش نکن. یک روزیحبیب من! هذا العبد الحیران؛ نگاه به پرونده ،عزیزدلم :آیدندا می

رون ذکُهم جالسون و یَ»از یک جایی رد شد که یک جماعتی نشسته بودند،  ،ایاز یک کوچه ،شددر دنیا رد می

  «لام.مصائب الحسین علیه الس

  (گوییم دیدی راست بود؟ دیدی عیار اشک حسین چقدر بود؟می ،بینیمدیگر را میآن جا هم)

 شد. ایستاد. اشت رد میاو هم د خواندند،یک جماعتی نشسته بودند، داشتند روضه می

 خواندند؟ ای میچه روضهداشتند خواهی بگویم این جماعت می ،پیغمبر

 خواندند! تل؛ داشتند روضه قلتگاه را مین القَمِ

 کی دستشان را بست؟!  یدی..لاا خواندند! که مغلولۀُتک؛ داشتند روضه هتک حرمت میلهَا و

 خواندند که:لب؛ داشتند این روضه را میسَّال وَ

 !چرا تنها تو عریانی ،کشته همه گریه ما را درآوردند! / میان این ،پیراهن توسر 

 خواندند که:؛ داشتند این روضه را میماهۀ الرَّنّسِاَس علی ورؤال ملُو حَ

 زه بلند است در برابر زینب...سری به نی

   و مکان.(بلدةٍ فی کلّ نّهُتُهرَه و شُسائِنِ بیُسَ وَشود گفت، مثلا: ش را نمیبعضی از عبارات )دیگر

 نوا حسین! کس حسین! غریب حسین! بیگفت آخ بی یک آهی کشید، ،ایستاد ،شدداشت رد می او

 ی برادرا...نِ ،پدر هن ،ی مادرش به سرنِ

ی؛ بروید لِ وااجمعُ !گفتم ای ملائکه الملائکه. رتُأمَیک قطره اشک از کنار چشمش افتاد،  جگرش سوخت،او 

 ت است. حالا قیمت رویش بگذار.هذه الدرّة. این اشک مال حسین ها بقدرتیرتُوّصَبردارید و بیاورید؛ فَبرایم 

قیمت  بگذار صاحبش بیایدصاحب دارد.  . من قیمت بگذارم؟خدایا! این اشک حسین است :داردپیغمبر عرضه می

 بگذارد.

 حسین! مان جلوی خودت دراز باشد،هی دستحسین! ال فقط جلوی خودت کج باشد،گردنمان  )الهی همیشه

چه دریّ و  ،ریزمهر قطره اشکی که می گویم،هر حسینی که می فهمممن نمی م، الانفهمم کجا هستمن الان نمی

  برسد..( برزخ و قیامتبگذار توی قبر بگذارند،  من را بگذار ،هری است! بگذار بمیرموچه گ

کار یشما اینجا چ :گویندملائکه غلاظ و شداد می به رسندتا میمهربان،  ،آورند، مهربانارباب عوالم تشریف می

 ترسد!می بینید! مگر نمیبروید کناراست.  این درّ گرانبها مال او کنید؟ مگر ندیدیدمی

جلان؛ این بنده خَ وَهُ وَ :گویدکه می ناک است!درد ،ای دارد که برایم مثل آتش جهنموای! این روایت یک جمله

 ام را ببیند! پرونده ،آیدکشد که وای الان اربابم دارد میخجالت می

 (حسین! تم،هجلو جلو شرمند)
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 کنند...کار میعبارت این است: انگشت در انگشتان این گنه آیند،ارباب می

 ( .باز برگردم روایت را ادامه بدهم ،)یک روضه بخوانم

 گودال آمد، دست در دستان داداش کرد، گفت: زینب کبری توی

 ستو چه حالی یچه شور !ست / بمیرم منگمانم قاتل تو این حوالی

 ! ستجای یک انگشت خالی !هایت / بمیرمنهادم دست خود در دست

 من کنار تو هستم.  .غصه نخوری ! انیّ معک! نترسی.لا تخف و لا تحزن_ 

همه با من  ،و همه گریه کنانم، همه زائرانم و همه خدمتگزارانم است، او قیمت بگذارم؟ قیمتش این خدایا من

 حسین باشند. )سلام الله علیه( کنار منِ ،بهشتدر جنۀ؛ الباشند، فی درجتی فی 

 .مرا ملجأ و پناهی نیست ،مگر حسین بیاید به داد ما برسد / به جز حسین

 روز قیامت داریم. شفاعت کلیه کجاست؟  در این شفاعت، شفاعت شخصیه است. شفاعت کلیه هم

 حیران و معطل هستند! . جایی که تمام محشر جمع هستندآن

سوا کِّو نَ .ابصارکم؛ چشمهایتان را ببندید واضّصاحب دارد. غُ ،آید محشرندا می دیم؟ش خدایا ما معطل چی

رت زهرا سلام الله خواهد حضمی .صاحب دارد ،محشر رَّ فاطمه سلام الله علیها.مُسکم؛ سرها پایین، حتی تَورؤ

 قیامت است.  یکهیلاو مَ .شوند. او صاحب محشر استعلیها بیایند، رد 

  است. م این مطلب را آوردهرَّقَمُ

ست به سفره شفاعت خواهی دبگو الان می ،! برو سلامم را به فاطمه برسانجان علی! علی! علی :گویندپیغمبر می

 خانه خدا ببری. ک پیشکش باید درِرسم این است که یکلیه محشر بزنی، 

 داری؟ فاطمه جان! پیشکش چی -

 المقطوعتان لولدی العباس.علی جان! کفانا لأجل هذا الیوم یدان  -

 ی امید رقیه است؟که همه ،الفضل، دو تا دست قلم شده اباکافی نیست برای شفاعت همه اهل محشر

گویند چقدر مواسات! چی می «.المَْجْهوُدغَایۀََ  أَعطَْیْتَوَ »بودی. گری مواساتعجب برادر « نعم الاخُ المُواسی.ف»

طور بود. طور بودند. یحیی بن هانی هم اینکه اصحاب هم اینیک عده که اباالفضل العباس رفت، آب نخورد؟ این

سیصد نفر با چوب داشتند در  الفضل آب ننوشید. اگر دست هم زیر آب برد، چون از صبحهر کاری کرد اسب ابا

 ها آب شود، دست برد زیر آب گفت:دل بچه ، پایین شود،زدند که آب بالاآب فرات می
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 .موج مزن آب فرات / اصغر ما تشنه لب است

  الحسین! عطشَ رَکَّذَتَو 

 تا کجا؟  .واسیالمُ فنعم الاخُ

  آرزویمان است. همه

 من در تماشایت ،تن مضطرب ،جل در قبض جانبینم و باشد / ا تردن که بر بالین خویشخوش آن مُ

 میرم خوبیمیرم، عجب میهمان وقتی که می /بینم تو را آخر یی و از نزدیک میآیقین دارم که می

 جایزه شهدای کربلا این بود که: همه آرزو داریم. اصلاً

 به پای مولا سر ،ش رسید/ نهاد آن دم آخربه آرزو ،خوشا به حال غلامش

نیا انگار د گذاشتند، اصلاًسر را روی پا می ،داشتندبرمی سر را یک دست با آمدندمی . امامهر کسی آرزو داشت

 را به این شهید کربلا دادند.

 آمدند کنار علقمه، دو دستی سر را جمع کردند!

 ضرب عمودش عمیق بود! زخم از بس که

  ...آمد سر را بیاورد

 سرشان روی پای من باشد!  ،کنی؟! همه آرزو دارند دم آخرکار مییچ م،عباس_ 

 ن سرم روی پای شما، یک ساعت دیگر...الا !گفت آقا_ 

گوید که هر کدام از واسی؛ این را از من نپرس، شیخ شوشتری میالمُ کند، فنعم الاخُدید دارد سینه سنگینی می

به او آب بهشتی  آمدند،پیغمبر می وفی؛أسه الاَکَبِ کرد،قت میوقتی که روح از پیکر مبارکش مفار ،شهدای کربلا

 ای! ، خیلی تشنهالفضل. پیغمبر گفتند بخور عباسدادند. تا شد نوبت ابامی

  عطشانا؟ الماء و الحسین أشربُأ_ 

 رحمت خدا بر ام البنین!

مثل فتادند، بعضی از شهدا، ممدوح است. لذا از اولی که راه ا ،خواهی برای امام در روایاتوید ببینید که خیربر

اگر چنین کنید، اگر خیمه را اینجا بزنیم، اگر فلان منطقه آقا و پیشنهاد داده که است داریم که آمده  جناب طِرمِاح

الفضل نهاد ابااگر یک پیش ببینید ،بروید بگردیدکسانی بودند که پیشنهاد دادند. اما به نظرتان بهتر نیست؟  ،برویم

 العباس داده باشد! فقط چشم. فقط مادرم گفته غلامت باشم. همین.

 ام را بگیر...! دست زن و بچهجا فقط روی حرف برادرش حرف زد. شب عاشورا گفت عباسمیک

ها شما را ر ،که من را چنین روزی لله ذلک الیوم ابدا؛ خدا نیاردا نیا! لا اررگ غیرتش باد کرد. گفت لا والله دیدند

 کنم. 
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 برای امیرالمومنین سلام الله علیه آورد. یمن سیزده سالم بود، یک کسی شمشیر ،شما که یادتان است ،گفت آقا

 ر جان! سیدی! حق شمشیر چیست؟ گفتند:تواند حق شمشیر را ادا کند؟ من گفتم پدگفتند چه کسی می مولا

شود دور گویم کی میکنم، میمی شکه این شمشیر را گرفتم دارم نگاه . از آن روزی الحسین علیه السلامتُصرَنُ

 حسین بچرخم؟

 ام. آماده من یک عمر است

نقوش  ،دادگذاشت و فشار میاگر انگشتش را روی سکه می بیرِکسی بود بنام ابن کُ ،یادتان است در جنگ صفین

گفت  کرد، تر از دهانش زد، جسارتگندههای حرف د. یک چنین کسی بود. نوشتند آمد،شروی سکه محو می

 در خیمه کارت دارم. بیا دورت بگردم  ،عباسم دد با من بجنگد. امیرالمومنین گفتنفقط علی باید بیای

 چهارده سالگی!  ،در سن سیزدهاست بوده  ببین قد و قامتش چی

 داشت دل من که برادر دارم گشتی / شعفیمیرفتی و بر خیمه چو میبه درِ

 ... .همه آسوده بخوابیداین بود /  مشب حرف من و زینب و کلثوهمه 

 برو.  های من را بپوش. صورتت را ببند،لباسدورت بگردم.  م،بیا عباس_ 

 بود.  او چهارده سالگی لباس مولا برازنده اندام در سیزده،

 صورت را بست. 

 . ذوالفقار را دستت بگیر ،عباس_ 

ست ء و هفت پسرش، سرها، ابو شعثااسب، عین برقی از روی سر ابن کُرِیبدیدند امیرالمومنین خارج شد، سوار بر 

 یا علی!  بکَ امرحبً :گفتندهمه می زند.علق میکه دارد روی آسمان م

 یمه بیرون آمدند! مولا از خ آید.صدای مولا از پشت سر دارد میدیدند 

 ست؟ آقا پس این کی_ 

 باز کن صورتت را.  ،فرمودند عباس

الله  نیالا والله! لا ار  للحسین! آن روز گفت تو ذخیره حسینی! حالا ولت کنم بروم؟خرٌآن روز بهم گفت انت ذُ

 ذلک الیوم ابدا.

  : سیدی! تفضَّل عَلیَّ بالجنۀ.آمدمیهی از صبح عاشورا هم 

ها حیاتی دارند از تمام منظومه ،کرات پرنده آسمان، من و شما،هی دریا، اگر ما ..،المستون ع که چه دنیایی است؟

اذا  :رو کند به برادرش عباس بگوید ماما الله علیه است. از برکت امام است.برکت تنفس حجت بن الحسن سلام 

  !مشوم عباسخانه خراب می ،تو بروی  داری الی الخراب.ثَعَن بَاِ مضیتَ

 همین هم شد!
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  است. انهشما مردم یگریه ببینید الان

 گفت ولدی علی! می کلی؛ر علی اکبرش برود، کَالواَلهِ الثَّالای سخواست بمی ،زنانه هم داریم که دیروز گفتمگریه 

با سر آستین اشک را پاک  ،شودنفس قطع می ،هق هق! آبۀگویند کیم بچگانه است. به آن میهم دار یک گریه

 گوید جلوی خیمه ایستاده بودم، کند، حضرت سکینه میمی

  (حرمش برایش گریه کنی! ، تویاین را باید با خودت ببری کربلا)

گفتم بابا أینَ عمّی  کند!با سر آستینش اشکش را پاک می است، بابایم دارد می گوید دیدم یک دست به کمر گرفته

 ! امان از اسیری!هاواضیعتزینب کبری گفت  .رفت عمود خیمه را کشید نگفت،چی هی العباس؟

 (الفضل گریه کنم.ای ابایک دل سیر بر ، این روضه را ما ببینیم! بگذارهیچ ضمانتی نیست که یک تاسوعای دیگر)

و مولای! آقای من! مولای  یسید :چرخیدطور داشت میگیرد، دیگر همه رفته بودند. همیندفعه آخر که آمد اذن ب

 من! 

 عباسم! تو ستون خیمه منی.  نگو دیگر_ 

 ینادون العطش!  ،الاطفال در همان حال، یک صدایی به گوششان رسید.

سریع دویدی خانه به  ،ام شد، من تشنهکمی آب بیاور. یادت است که در مسجدبرو برایشان  گفت شنیدی عباس؟

هایت ، آب روی شانهآمدیمادرت ام البنین گفتی حسین تشنه است. یک کاسه آب روی سرت گذاشته بودی، می

گفت. یادت است عباس؟ الان را داشت می اشاء.العط یبابایم گریه کرد گفت انت ساق ،ریخت. تا رسیدی مسجدمی

 برو آب بیاور.

یک خیمه کوچک، یک  بود. آب روزهای اول بات؛ خیمه دو جداره. خبرُلقُسطاط اد فُگفتنیک جایی بود می

نکند آب گرم به  این آب خنک باشد.که توی آن هم مشک بود  ، رد شود.هوا بیایدکه  بود خیمه بزرگ روی آن

 لب علی اصغر بیاید! ناز پروده بودند. 

وی خاک گذاشتند، عبارت این است: شکم ر که خاک را کنار زدند،است به جایی کشیده  د دید کارالفضل آمابا

 گویند العطش! ها هم میهایشان اینجا غش کردند. بعضیبعضی« رعا!صَ نَّهُبعضُ و»

 شد:الفضل تکرار میطور در ذهن اباها یک حرفی زد که همینیکی از بچهفقط یک مشک برداشت.  .هیچی نگفت

  «.آوردالان آب می ،ها بلند شوید، عمو مشک برداشتبچه»

و الان آب عم ،الان آب میاره ، عمو رفت،عمو رفتها بلند شوید، بچه»رود مشک را پر کند، توی ذهنش بود: ب تا

  «...میاره

 گفت بدنم را به سوی خیمه طفلان نبرید! .. تا افتاد..تا تیر خورد به مشک
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 امین بوسه داد بر دستش که جبرئیلِ اش /های پیوستهچنان در این صف از حمله

 روباه یبسان شیر که افتد به گله / فتاده حضرت عباس در میان سپاه

 ..لجراد المنتشرهاک، و المیسره علی المیمنه، ۀ علی المیسرهغلبت المیمن

 بود درِالفضل نبود، علی بود، آمده کردند. دیگر اینجا ابااز جلوی اباالفضل فرار می ،کنندهایی که فرار میعین ملخ

کرد. آمد به تیر را از خودش دور می ،فقط یک بدن را نشانه گرفتند. با شمشیر ،اندازند. چهار هزار تیررا بکَ خیبر

عطش الحسین. برای اینکه اعلام کند که آقا مشک پر شد، فریاد زد  رَذکَّ. مشک را پر از آب کرد. و تَشریعه فرات

 .الزهراء ابن فاطمۀخواست تشکر کند، فریاد زد أنا بن علی المرتضی؛ امام حسین هم میاأنا 

دفعه دیگر بخواهد بجنگد،  ،الفضل اذن جنگ ندارد، گفتند برو آب بیار. آب را ببردراه افتاد، عمر سعد گفت الان ابا

 کنید. گفتند ما حریفش نیستیم. مانید. حمله یک نفر از شما زنده نمی

سر این عمود، رفت پشت یک نخل، شمشیر بر  عمود برداشت، یک کار کنم.یدانم چعبدی گفت میالذ نقَبن مُ ةرّمُ

  مشک است.ضل هم همه هوش و حواس فقط به الفابا

 .کمینَیَبن منقذ العبدی فقطع  مرة ن وارء نخلۀٍفَکمَنِ مِ

 چو دست راست جدا شد ز پیکر عباس / فلک گریست به حال برادر عباس

 شب شد / سپهر گفت اسیری نصیب زینب شد ءسلطان اولیا یجهان به دیده

 ی احامی ابداً عَن دینیانّ ،والله اِن قطَعتموا یمَینی

 گه رسانمه/ تا آب را به خیم رب مدد کن این فَرس برانم یا

 یمینی اقطعتمون والله اِدارم دل شکسته و حزینی / 

  فیل فقطع یسارک.اُخری حکیم بن طُ ن وارء نخلۀٍوَ کمَنِ مِ

این مشک به  ؟الفضل!یعنی کجایی ابا ؛الزهراء ابن فاطمۀزدند انا هی امام حسین داد می ت.را به دندان گرفمشک 

 ابن علی المرتضی!گفت انا برند، می شد داددندان، نمی

 کنید؟چرا حمله نمی -

 توانیم جلو برویم!کند نمیگاه میگفت دیدی چشمانش را؟ ن

 گفت حرمله! -

 حرمله... ماهُفرَ

  !الفضلاباشم چ

 خود از سر افتاد!لاهک ..با دو کنده زانو ..خم شد .. نشد..هی خواست تیر را در بیاورد ..دست مانده یک تکه از این



16 

 

 فإذا بعمودٍ منِ حَدید..

 

 رحم الله من نادی یا حسین!

 برای ام البنین بگو یا حسین!

 ک الفرجل لولیّاللهم عجّ


